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اصلي‌تريــن خصيصــه شــالوده فرامتنــي 
»ليسانســه‌ها«، حذف چرايي‌‌ها در ســاختار 
داستان است، آنچنان كه با بازيابي تيپ‌هايي 
تخت و خنثي به فضاســازي فانتزي و ابزورد 
مي‌رســد، چراكه كمتر فيلمســازي توانايي 
بازآفرينــي محــدوده فكري، روانــي آن را از 
دريچه نقد و انتقاد داراســت. ســريال از زبان 
شخصيت‌هاي تيپكيالي به نام‌هاي »مازيار«، 
»حبيب« و »مســعود« روايت مي‌شود كه از 
هركدام جدا از درگيري‌ها و تنش‌هاي مختص 
به زندگي خــود كه هم‌چنان سرخوشــانه، با 
نگاهي مجزا به هستي، ســعي در گره‌گشايي 
گره‌هاي فردي و اجتماعــي پيرامون خويش 
دارند، فكت‌هاي جامعه‌شناسانه‌اي را به‌صورتي 

دو پهلو بيان ميك‌ند. 
در اين كار چينش شخصيت‌ها به‌گونه‌اي جلو 
رفت كه ممكــن بود يا هرســه‌نفر آنها نتوانند 
براي مشكل پيش رويشان چاره‌اي بيابند و يا 
اينچنين به مخاطب القا شود كه كاراكترها تنها 
قادرند از پس مشــكلات فردي و اوليه خويش 
بربيايند، عدل و اخلاق را به دوستان و مخاطبان 
توصيه كنند و بتوانند نقش راهبر و مصححي 
بالقوه داشته باشند، اما هرگز نتوانند اين توانايي 
بالقوه را به فعل تبديــل كنند و مدام گره‌هاي 
زندگي خود را با كي ندانم‌گرايي سفيهانه خود 

كورتر كنند. 
برخلاف دوفصل آغازين سريال »ليسانسه‌ها« 
كه عدم شــناخت كارگــردان و عاملان ايده 
و اجراي ايــده را نســبت‌به بطــن و متن اثر 
روشــن مي‌ســاخت و گوياي دوره‌گذاري بود 
كه در كارنامه پرفرازونشــيب سروش صحت 
خودنمايي ميك‌ند، صحت با شــناخت نسبي 
جامعه خويش به آفرينش اثري دست زد كه در 
عين بي‌پروايي در نقد ناهنجاري‌ها و كنش‌هاي 
نامطلوب ريشــهي‌افته در عمق افكار عمومي، 
بتوانــد مضمون اثر خــود را به يــك پارودي 
خفيف آغشته ســازد كه در عين اينكه جايگاه 
دوربين، مــرز ميان مخاطب و تماشــاگر را با 
حضور ثمربخش خود در قسمت‌هايي كه گويي 
دوربين شخصيتي ســاكن، خنثي و گزارشگر 
دارد، كم مي‌سازد؛ مخاطب نيز به واسطه اين 
نزدكيي بي‌واسطه كاراكترها در نقد، به نسبت 
محدوديت‌هاي عرصه نقد در صداوسيما، خجل 
گشته و به همذات‌پنداري معكوس و خنثي، از 
نفْس عمل كاراكتر‌ها بپردازد؛ حتي اگر فضاي 

داستان را سرد، تيره، كند، و دفرمه كنند. 
ســريال »فوق ليسانســه‌ها« دقيقا برخلاف 

»ليسانســه‌ها«، با تغيير مواضــع كاراكترها 
كه حالا ارتقــاي تحصيلــي پيــدا كرده‌اند، 
شــخصيت زدايانه عمل ميك‌ند و از پس اين 
شــخصيت‌زدايي، براي تغيير فضــا در جهت 
تاثــرات محصول هنجــار تــاش ميك‌ند و 
براي هميــن هرگز نمي‌تواند در بســتر روايي 
خود، داستاني منســجم و ســاختارمحور را 
پرورش دهد، چراكه نه اســكلت درستي براي 
شــخصيت‌هايش بنا كرده اســت و نه فضاي 
مطلوبي را ارائه مي‌دهد، و نه حتي در پي بيان 
مفهومي اجتماعــي، توانايي بازنمايي حفره‌ها 
و بازگويي اختــالات اجتماعي را دارد و اغلب 
در لايه نصايــح و اندرزهاي پايــه‌اي و روزمره 
اجتماعي دســت و پا مي‌زند؛ مانند صحنه‌اي 
كه در آن حبيب چون صاحــب خانه‌اش از او 
خداحافظي نكرده اســت، در ساعاتي از بامداد 
او را بيــدار ميك‌نــد و بــه وي درس اخلاق و 
آداب معاشرت مي‌دهد.  اما ويژگي بارز »فوق 
ليسانسه‌ها«، درهم‌آميختگي فضاي رئاليستي 
جامعه با ايماژهــا و نمادهاي هجوگونه دنياي 
روايــي و درام‌زداي ســريال »ليسانســه‌ها« 
اســت. اينگونه كه ســروش صحــت دريافته 
است كــــه بايد تأويل بصري‌زاده از انتقادِ در 
زيرمتن فيلمنامــه‌اش را در حوزه‌هاي مرتبط 
با جهان شخصيت‌ها تعريف كنــــد، از فضاي 
هرج‌ومرج‌گرايانــه مرســوم در فرهنگ توده 
و شــعارزدگي دوري كنــد و در بيان محتواي 
اثرش حد و اندازه مديوم پيام خود را بشناسد. 
به همين منــوال اكنون مي‌تــوان با اطمينان 
گفت كه لحن و فضاسازي قصه، به نسبت حوزه 
تأثيرپذيري رسانه روي كاراكترهايي از جنس 
مردم يعني »مســعود«، »مازيار« و »حبيب« 
كاملا بلوغ رســيده اســت. چنــان كه تماس 
تماشاگر با بافتِ گروتسكي )كمدي سياه(كه 
صرفا سعي در توصيف پديده‌ها دارد، به سبب 
كنش‌مندي شخصيت‌ها به درستي برقرار شده 
و چون به نيات و موقعيت‌هاي كمكي مختص 
به سريال پي برده است، مي‌تواند به طور نسبي 

با جنس كمكي آن ارتباط برقرار كند. 
كمدي گروتسك مختص به سروش صحت در 
اين سريال، كي شــيوه مندرج به انديشه‌هاي 
فرامتني حاشيه‌ســاز و سياسي است، چنانچه 
از طعنه و تيكه كلام‌هاي مكررِ مطرح در سطح 
جامعه، براي خلق اجتمــاع ضدينِ كاراكترها 
با موقعيت‌هــاي خطيري كه خلــق پارودي 

ميك‌نند، بهره مي‌گيرد.
بن‌مايــه »فــوق ليسانســه‌ها« عبــور از 

سريال »فوق 
ليسانسه‌ها« 
دقيقا برخلاف 
»ليسانسه‌ها«، 
با تغيير مواضع 
كاراكترها كه حالا 
ارتقاي تحصيلي 
پيدا كرده‌اند، 
شخصيت زدايانه 
عمل ميك‌ند 
و از پس اين 
شخصيت‌زدايي، 
براي تغيير فضا 
در جهت تاثرات 
محصول هنجار 
تلاش ميك‌ند

ايــن  زيــرا گويــي  محدوديت‌هاســت، 
محدوديت‌هــاي فكري آميخته بــه فرهنگ 
جهان روايي سروش صــحت، خود را از زبان 
هجوگونه ســه شــخصيتش اينچنين بازگو 
ميك‌ند تــا كاراكترها در انعكاس رســانه، به 
ســرخوردگي‌هاي مبتني بر هنجار برســند و 
روحيه خود را از دست بدهند تا براي فرارشان 
از دنياي حقيقي كه آنها را در تنگناي شــديد 
روحي قــرار داده اســت، به جهــان صوري و 

كهكشان ذهني خود پناه ببرند.
اين شايد به نوعي فرار رو به جلو هم محسوب 
شــود، به قدري كــه مانند »مازيــار« وقتي 
خوشحال شوند، پرواز كنند و به واسطه ترويج 
كي اكت از كي بازيگر، در فيلمي ســينمايي، 
شــخصيت‌ها خود را ملــزم به تكامــل يابند؛ 
مانند كاراكتر »حبيب« در بيمارســتان كه به 
واسطه ماسكه كردن همان اكت مطرح »نويد 
محمــدزاده«، تيپ هويتي و زيســتي خود را 
فراتر از محدوديت‌هــاي درون جامعه متلاطم 
ذهني‌اش مي‌برد و يا حتي شــبيه قسمتي كه 
»مازيار« به واسطه دوست تخيلي‌اش، سوار بر 

ماشيني خودساخته و خيالي مي‌شود. 
ما توانستيم از اين نوع تاثيرات گروتس‌كگونه 
كه نه به شكل متقن گروتســك است، و نه به 
معناي واقعي طنزي اســتوار، موارد زيادي را 
بر مفادهاي تحليلي طنزپردازان كلاســكي و 
مدرن بــه كرات در اين مجموعه جســت‌وجو 
كنيم. بيشترين مصداق عيني و مرتبط با آن را 
اما مي‌توان در سريال »مسافران« ساخته رامبد 
جوان پيدا كرد؛ درســت شــبيه صحنه‌اي كه 
تمامي اعضاي خانواده شخصيت »فريد«، خود 
را درون ســفينه‌اي مي‌بينند كه در حال عبور 
از كهكشان راه شــيري و ديگر سيارات است، 
بااينكه خود مي‌دانند ديدن همه اين تصويرها 

بر اثر استعمال دخانيات است. 
با تمام اين تفاصيــل، نمي‌توان با تيكه بر خلق 
دنياي بينامتني و ميان رشته‌اي جهان واقعي 
اثر و جهان ذهني، فرماليته، اغراق‌آميز و گاها 
منزجركننده شخصيت‌ها، اذعان كرد كه سريال 
»فوق ليسانســه‌ها« اثري داســتان‌گو نيست 
و صرفا به بيان مانيفســت‌هايي شخصيت‌زدا 
و ساختارشكن بسنده كرده اســت. چراكه از 
پس هارمونــي روايت هرچند الكن، سســت 
و دفرمه‌اش كه نشــان مي‌دهد اين ســريال 
همچنان به قدري محكم و اســتوار نيست كه 
بتواند سِمَت خود را در جايگاه كي اثر تأويلي، 
انتقادي و تفســيري ثبت كند، امــا به خلق و 
بازآفريني انگاره‌هاي تيپكيال‌محور انسان‌هايي 
دست زده است كه از شيوه زيستنشان، مي‌توان 
انس خالق اثر با جهان كاراكترهايش را دريافت؛ 
به‌طوري كه از پس فضاسازي، مي‌توان حريمي 
دوســتانه از كاراكترهايي را متصور شــد كه 
ســويه‌هايي از مرام، معرفت، سنتِ متعارض 
با منش شــخصيت‌هاي قصــه و هنجارهاي 
متناقض با تصورات قهرمان‌ها و ضدقهرمانان 
داســتان را در كالبد رفقايي خوب قالب‌گيري 

ميك‌نند.


